حمید تقوایی
معرفیِ قطعنامه در مورد رابطه حزب و جنبش سرنگونی

خوشبختانه ما فرصت کردیم سمیناری در مورد مضمون این قطعنامه داشته باشیم که گرچه  سمینار رسما جزو پلنوم نیست ولی شرکت کنندگان در پلنوم در سمینار هم حضور داشتند  و لذا من وارد همه نکات  نمیشوم. البته بعدا هم فرصت هست که روی بندها صحبت کنیم. اینجا باید به چند نکته پایه ای اشاره کنم.

به نظر من این قطعنامه مهم است چون بر مبنای نگرش معینی به مبارزه، و نه فقط جنبش سرنگونی بلکه مبارزه طبقاتی در همه عرصه ها،  نوشته شده است. منظور از مبارزه طبقاتی هم فقط مبارزه  علیه سرمایه دارها و اعتصابات و اعتراضات کارگری نیست. مبارزه طبقاتی امری است که در تمام کشمنکشهای سیاسی خود را نشان میدهد. از کشمکش بین جناحهای حکومتی بگیرید تا فعالیتهای فرهنگی و هنری و حتی اخلاقیات جامعه، جهانبینی ها و غیره. در کلیه عرصه های زندگی اجتماعی شما کشمکشی را می بینید که ما معتقدیم این اساس و پایه همه تحولات و بقول معروف موتور تاریخ است. این مبارزه بی وقفه هست که به احزاب و دولتها و جنگها و صلحها و و غیره و غیره شکل میدهد.

چپهای غیر کمونیسم کارگری  معمولا دوز بالائی از آگاهی را وارد مبارزه طبقاتی میکنند. گویا وقوف بر اینکه ما داریم چه میکنیم خصلت و ماهیت آن کار را تعیین میکند. در حالی که میدانیم این کاملا متافیزیکی است. قضیه برعکس است. واقعیت اینست که خود مبارزه طبقاتی است که آگاهی را ایجاد میکند. اینطور نیست که بعد از اعلام نظر مارکس در این مورد اینکه مبارزه طبقاتی موتور تاریخ است مبارزه طبقاتی شکل گرفته است. در تمام طول تاریخ مبارزه طبقاتی جریان داشته و در تمام طول تاریخ هم کسی واقف نبوده است که مشغول مبارزه طبقاتی است. اوهام یا توهمات و یا ایدئولوژی های مختلفی مطرح بوده. مثلا یکی فکر میکرده در راه خدا می جنگد ، یکی در راه میهن میجنگد - و در قرنهای اخیر- برای ملت میجنگد و غیره.  ولی وقتی در این  تحولات عمیق تر بشوید متوجه میشوید که در پشت این تصورات جنگی در بین طبقات جریان دارد بر سر سلطه بیشتر، ثروت بیشتر، قدرت بیشتر در جامعه. و در این جنگ همیشه   توده مردم و یا توده استثمار شونده در هر دوره مثل برده و دهقان و امروز کارگر و توده مردم کارکن علی العموم، هم درگیرند. و وزن و ثقل اینهاست که بالاخره باصطلاح بالائی ها را هم به جان هم میاندازد و به تقلا وامیدارد.  و این مردم آنطور که برنامه یک دنیای بهتر میگوید همیشه با امید به آزادی و برابری و رفاه مبارزه کرده اند. برنامه اعلام میکند آزادی و خوشبختی در دوره های مختلف تعاریف متفاوتی داشته است ولی یک چیز مسلم است: در تمام طول تاریخ در کشمکش طبقاتی که توصیح دادم توده مردمی هستند که برای یک زندگی بهتر، برای آزادی بیشتر، برای عدالت، برای رفاه، برای یک جامعه انسانی میجنگند. برنامه اعلام میکند کمونیسم کارگری قبل از هر چیز به این جا تعلق دارد.

این بحث ممکن است یک بحث پایه ای و انتزاعی به نظر برسد ولی خیلی سر راست متد ما را روشن میکند. این را بگذارید کنار این گفته مارکس که "رادیکال یعنی دست به ریشه بردن و برای انسان ریشه خود انسان است".  برنامه یک دنیای بهتر هم در واقع همین را میگوید. انسانها برای اینکه زندگی انسانی داشته باشند - برنامه اصطلاح جامعه انسانی را بکار میبرد- در تمام طول تاریخ جنگیده اند. از اسپارتاکوس تا  امروز. تا اعتصاب کارگران هفت تپه که به حمایت از آن پلنوم  پیام داد.  مردم مبارزه میکنند برای اینکه نمی پذیرند وضعیت موجود را.  این نابرابری ها، فقر، تبعیضات، بی حقوقیها را نمی پذیرند. و این جنبش تعین پیدا میکند. اسپارتاکوس یک چهره است. انقلاب کبیر فرانسه هم ده ها و صدها چهره  دارد. امروز در ایران ده ها و صدها چهره مبارزاتی  داریم. در جنبش کارگری و در جنبشهای مختلف و در اعتراضات. چهره هائی که برآمده از این جنگ طبقاتی هستند. برآمده از این خواست عمیق توده های عظیم مردم هستند با امید به آینده و برای رسیدن به یک جامعه انسانی تر یک جامعه برابر تر و یک جامعه آزادتر.

وقتی با این دید عمومی برویم سراغ جامعه امروز ایران می بینیم جنبشهای عظیمی شکل گرفته و چهره ها و فعالینی را بجلو رانده.  سارمانها و نهادهائی را ایجاد کرده. و اینها فعالیتهای متنوعی میکنند، بیانه و اطلاعیه میدهند، پتیشن و طومار منتشر میکنند،  امروز دیگر توفان تویتری به راه میاندازند، اعتصاب و تظاهارت سازمان میدهند، خودشان را در تلگرام سازمان میدهند و مثلا جلو مجلس تجمع میکنند و پلاکاردها و بنرهایشان را بالا میبرند و و از حقوقشان دفع میکنند، خانواده های جانباختگان تجمع میکنند و خواستار محاکمه قاتلین عزیرانشان میشوند و غیره. این چهره ها را ما میشناسیم، اقداماتشان را میبینیم، این بخشی از آن تلاش همیشگی جامعه ای است که میخواهد آزاد بشود، توده های مردم که امروز ٩٩ درصدی ها نامیده میشوند. هر دوره یک خصلتی دارد. امروز طبقه حاکمه هر چه کوچکتر شده که اصطلاحا یک درصدیها نامیده میشود و بقیه مردم هیچ اشتراک مناقعی با آنها ندارند.  کارگران  قطب مخالف آنها هستند و  توده مردم کارکن و توده مردم زحمتکش، مردمی که سهمی و منفعتی در استثمار و سودآوری ندارند نیز در جبهه کارگران هستند. واین چهره ها و فعالیتها و اقدامات و کمیته ها و نهادها از اینجا نشات میگیرد. امروز در ایران بسیاری از این نهادها سمن ( سازمانهای مردم نهاد) نامیده میشود. یا ان جی او ها . و همچنین  کمیته های کارگری و یا انجمنها و کانونها و غیره. کانون نویسندگان، انجمن جانباختگان شلیک به هواپیما، کمیته دفاع از حقوق کودک، کودکان کار و خیابان، کمیته پیگیری، اتحادیه کارگری، شوراهای کارگری و غیره و غیره. اسم روی خودشان میگذارند و متعین میشوند. جنبشهای متعینی داریم که ریشه هایش را خیلی خلاصه توضیح دادم.

از سوی دیگر احزاب را داریم. احزاب طبقات را نمایندگی میکنند، جنبشهای طبقاتی را نمایندگی میکنند.  ما در ادبیات حزبی  به دو معنی جنبش را بکار میبریم. جنبشهای اعتراضی که توضیح دادم و  جنبشهای اصلی یا جنبشهای طبقاتی ( اسامی مختلفی را بکار میبریم، گاهی هم به اسم جنبشهای اجتماعی به آنها رجوع میکنیم).  امروز سه جنبش طبقاتی اصلی در جامعه ایران داریم: جنبش کمونیسم کارگری، جنبش ناسیونالیسم پرو دولتهای غربی و جنبش ملی- اسلامی که پایه دوخردادی ها است. هر یک از این جنبشها نهادها، احزاب و چهره های خودشان را دارند. احزاب برآمده از جنبشهای طبقاتی هستند. سه جنبشی که نام بردم ویژه شرایط امروز ایران است.  این سه جنبش به احزاب و گروههائی شکل داده اند و گرایشات و سنتهائی را ایجاد کرده اند. آن توده عظیمی که بلند شده است تا خودش را رها کند و هر روز دارد اعتراض میکند - اعتراضی که همانقدر ابژکتیو است که ستم و تبعیض ابژکتیو است. همان اندازه مبارزه با استثمار ابژکتیو است که استثمار هست، همانقدر جنبش کمونیسم کارگری ابژکتیو و عینی است که بردگی مزدی و استثمار سرمایه داری در قرن حاضر عینی هست- این توده عظیم از احزاب و جنبشهای طبقاتی تاثیر میپذیرد.   جنبشها ، هم به معنی جنبش کارگری و جنبشهای طبقاتی و هم بمعنای جنبشهای اعتراضی، پیشی میگیرند از احزاب و شخصیتها و چهره هائی که از آن جنبشها بر میخیزند. توده مردمی که با آمال انسانی اش بلند شده تا خود را رها کند ذهنیت و گرایشی را به خود میپذیرد که حاصل احزاب و جنبشهای طبقاتی است. یکی خود را ناسیونالیست میداند، یکی آزادی را با آرش کمانگیر تداعی میکند و یکی با اسپارتاکوس. یکی آزادی را با کموناردهای پاریس.  یکی آزادی را با ژان ژاک روسو. یکی برابری را با قانون برابر توضیح میدهد و به کنوانسیون حقوق بشر رجوع میکند و یکی برابری را اقتصای-اجتماعی و مارکسیستی تبیین میکند. این تفکرات و گفتمانها و گرایشات هست ولی کسی که بلند شده و این و یا آن رنگ را بخودش گرفته است و این یا آن حزب را  انتخاب کرده است دردی دارد. دردش این نیست که آن طبقه بقدرت برسد، بلکه اینست که مساله اش حل بشود. در جامعه نگاه میکند ببیند چه حزبی و چه جنبشی حضور دارد و فعال است به آن دست میبرد. این بحثی است که ما همیشه داشته ایم. اینکه مردم با دردهای خودشان بمیدان می آیند و اعتراض میکنند و اگر کسی به ناسیونالیسم یا رفرمیسم و یا کمونیسم متوسل میشود بخاطر اینست که میخواهد درد معین خودش را با ابزاری که دم دست دارد حل کند. اگر ابزار دم دستش حزب کمونیست کارگری ایران، و یا هر حزب کمونیست انقلابی در هر کشوری، باشد و به خوبی و عمیقا و ریشه ای امر و اعتراضش را نمایندگی کند و حضور سیاسی فعالی داشته باشد، به آن حزب متوسل خواهد شد.  ولی کسی منتظر نمی نشیند تا شما آماده بشوید. مبارزه برای توده مردم امری اختیاری نیست. مثلا طبقه کارگر برای بهبود شرایط کارش مجبور است مبارزه کند و گرنه گرسنه میماند. مجبورست برای بقا و بهبود وضیعت خود و خانواده اش مبارزه کند. اگر شما حضور نداشته باشید طرفدار یک حزب ناسیونالیست میشود. طرفدار یک رفرمیست میشود.  طرفدار جنبشهای طبقاتی دیگر میشود.

بنابرین اینطور نیست که جنبشها و احزاب طبقاتی مبارزات را خلق کرده اند. یا جمع جبری مبارزات احزاب  به جنبش سرنگونی شکل داده است. جنبش سرنگونی جنبشی عینی و ابژکتیو است. اینطور نیست که اگر کسی را در جنبشهای اعتراضی با شناسنامه حزبی ای میشناسیم این شناسنامه را از تولد تا مرگ با خود حمل میکند. داریم می بینیم.

یک نکته دیگر هم اینست که مارکس میگوید در شرایط انقلابی مدام احزاب و نیروهای سیاسی به  چپ سوق پیدا میکنند و به چپ متکی میشوند و بر عکس در شرایط رکود به راست میچرخند. امروز ما شاهد حرکت جامعه به چپ هستیم.  این را در اعتراضات خیابانیمی بینیم و حتی در موضعگیریهای احزاب و نریوهای سیاسی می بینیم. همه دیگر امروز سرنگونی طلب شده اند. حزب ما از روز اول سرنگون طلب بوده ولی الان همه دم از سرنگونی میزنند. و بعد چهره ها را می بینیم. من امروز دیدم که کانون مدافعان حقوق بشر جایزه کنشگر حقوق بشر در سال ٢٠٢٠ را به جعفرعظیم زاده اهدا کرده است. میدانید که جعفر در زندان است. نمایندگان این کانون به منزل او رفته اند و جایزه را به همسرش داده اند. این کانون چپ نیست. چهره های دو خردادی در آن فعال هستند. ولی همین کانون قهرمانش را دیگر نه از جنبش ملی-مذهبی بلکه از بخش چپ و رادیکال جنبش کارگری انتخاب کرده است. چرا؟ اعتصاب هفت تپه را پشتش ببینید. اعتصاب نفت را ببینید. و فعالیت حزبی که آنها را نمایندگی کرده مثل حزب ما را پشتش ببینید.

بنابر این یک قالبندی منجمد و صلب نداریم که این چهره ها در آن منجمد شده اند و تکان نمیخورند. یک عضو این کانون مدافع حقوق بشر کسی مثل شیرین عبادی است که میدانیم استحاله چی با سابقه ای است. با این حال کانون جایزه اش را به جعفر عظیم زاده اهدا کرده است. منصور اسانلو که  تمایل  توده ای اش را همه میشناسیم   امروز پتیشنی که مینا احدی برای بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی داده است را  امضا کرده است. فعالین را از سر عملکرد و اقدامشان ببینید. دردی دارند اگر یکی دوخردادی شده  یکی به ناسیونالیسم پناه برده و غیره.

قطعنامه بر سر این نکته است.  شما باید نماینده امر انسانی همه فعالین باشید و نماینده اقدامات انسانی همه برای تحقق امرشان. به این معنی شما نماینده توده عظیمی هستید که موتور تاریخ است. و از نظر سیاسی جامعه باید شما را در این موقعیت ببیند. وقت کم است. همین قدر توضیح میدهم. امیدوارم در ادامه بحث  بتوانیم بیشتر صحبت کنیم.  خیلی ممنون.


قطعنامه  در مورد رابطه حزب و جنبش سرنگونی
مصوب پلنوم ٥١ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰

١- جنبش سرنگونی و جنبشهای حق طلبانه و ضد تبعیض در ابعاد وسیع و اجتماعی در جامعه جریان دارد و قشر گسترده ای از اکتیویستها که بسیاری از آنها تعلق حزبی ندارند در نقش فعالین، سازماندهنگان و رهبران عملی این جنبش ها قدم به میدان مبارزه گذاشته اند.
٢ - یک ویژگی مهم جنبش سرنگونی در ایران متعین بودن آنست. این جنبش یک جنبش توده ای و متعین است که نهادها و فعالین و چهره ها و شیوه های مبارزاتی خود را دارد. ارتباط حزب با جنبش سرنگونی اساسا از طریق فعالین و نهادهای آن برقرار میشود.
٣ - حزب باید در مقابل جمهوری اسلامی کل جنبش سرنگونی را نمایندگی کند و بعنوان سخنگوی این جنبش در سطحی اجتماعی ظاهر شود. تقویت و تعمیق و ارتقای این جنبش مستلزم نمایندگی کردن کل فعالین و حرکات اعتراضی حق طلبانه و سرنگونی طلبانه در برابر جمهوری اسلامی است.
٤- جذب فعالین، و چهره های اعتراضات حق طلبانه اجتماعی به اهداف و سیاستهای حربی لزوما در گرو روی ری آنها به جهان بینی و یا به جنبش کمونیستی نیست، بلکه مستلزم نمایندگی شدن امر آنها بوسیله حزب و حضور فعال حزب در جنبشهائی است که برای حل  مسائل بخشهای مختلف جامعه در جریان است. همه بخشهای معترض جامعه  باید ببینند حزب حامی و رهبر آنها در مبارزه برای امر بر حق و انسانی خود آنها است.
٥-  جنبش سرنگونی هر روز گسترده تر و رادیکال تر میشود و هر روز فعالین بیشتری، با دیدگاهها و گرایشات سیاسی  مختلف، به آن می پیوندند. معیار حزب در برخورد به فعالین  جنبش سرنگونی   گذشته و سابقه این افراد و یا  مرزبندی و خط کشی های ایدئولوژیک با دیدگاهها و نظرات آنان نیست بلکه مضمون و شیوه حرکتها و  اقدامات اعتراضی آنها علیه جمهوری اسلامی است.
٦- حزب  از اعتراضات برحق فعالین جنبش سرنگونی و دیگر جنبشهای حق طلبانه و هم چنین اقدامات اعتراضی چهره های ادبی و هنری و ورزشی علیه بیحقوقیها و تبعیضات و علیه جمهوری اسلامی علنا حمایت میکند و فعالیت آنها را در مدیای حزبی منعکس می نماید. هر درجه فعالیت کسانی که به صف مبارزه با جمهوری اسلامی پیوسته اند رادیکال تر و پیگیرتر باشد فعالیت آنان بیشتر مورد حمایت حزب قرار خواهد گرفت.
٧- کمونیسم کارگری گرایش معینی در جنبش چپ است اما حزب در مقابل جمهوری اسلامی و طبقه حاکمه کل جنبش چپ را نمایندگی میکند. حزب باید قاطعانه در مقابل هر تعرض و حمله به کمونیسم و سازمانها و فعالین کمونیست بایستد و هر اقدام و حرکت کمونیستها علیه جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری را مورد حمایت قرار بدهد.
٨-  باید با نشان دادن خصلت انسانی و برابری طلبانه و آزادیخواهانه کمونیسم، اکتیویستها و چهره ها را هر اندازه هم که نظرا خود را کمونیست ندانند، به حزب و سیاستهای حزبی جذب کرد. در تبلیغات حزب نباید حقانیت کمونیسم فرض گرفته بشود بلکه باید عملا در فعالیت سیاسی این حقانیت را نشان داد. برای آگاهگری و ترویج کمونیستی افراد باید از پراتیک سیاسی آنها آغاز کرد.
پیروی از جهتگیری و متد فوق یک شرط لازم تبدیل حزب به یک نیروی معتبر و پرنفوذ در جامعه و نیروی رهبری کننده جنبشهای اعتراضی و جنبش سرنگونی جاری در ایران است.
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